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تصادف مرگبار پورشه و وانت پیکان
تصادف پورشــه و وانت پیــکان در  جاده قوچک،  �

شــبی خونین را در این محور رقــم زد که درنهایت با 
تلاش امدادگران با وجود هشت کشته و مجروح، مادر 
بارداری که مصدوم شده بود، نجات یافت. به گزارش 
تسنیم در ساعت ۲:۱۵ بامداد دیروز طی اعلام گزارش 
مردمــی مبنی بر تصادف پورشــه و وانــت پیکان در 
محور قوچک بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات 
قوچک به محل حادثه اعزام شــدند. نجاتگران حین 
کمک رسانی به زخمیان با زنی باردار مواجه شدند که 
حال وی مساعد نبود و شکستگی های متعدد از ناحیه 
سر، دســت و پاها داشــت و احتمال آسیب به جنین 
وجود داشت. نجاتگران به موقع، وی را به بیمارستان 
امام حســین(ع) اعــزام کردند که پــس از معاینات 
تخصصی، پزشکان از سلامت مادر و جنین خبر دادند. 

کارگاه بزرگ مبل سازی در آتش
آتش ســوزی کارگاه مبل ســازی در جاده خاوران  �

خســارات مالی زیــادی را به بــار آورد. در پی تماس 
شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی آتش سوزی 
کارگاه مبل ســازی، آتش نشانان ســاعت ۵:۱۷ صبح 
دیروز، به محل حادثه در جاده خاوران اعزام شــدند. 
عزیز غلامی نســب، معاون منطقه هشــت عملیات 
آتش نشــانی تهران گفت: در یک ســوله مســقف به 
مســاحت حدود دوهزار مترمربع که به عنوان کارگاه 
مبل سازی از آن اســتفاده می شد مقدار زیادی چوب، 
تخته، اســکلت های مبلمان، تعداد زیــادی مبلمان 
آمــاده و چندیــن بشــکه چســب و تینــر نگهداری 
می شــد که به علــت نامعلومی دچار آتش ســوزی 
شــد. وی به محبوس شــدن چهار کارگر کــه در اتاق 
کارگران اســتراحت می کردند، اشاره کرد و ادامه داد: 
آتش نشــانان در همان لحظــات اولیه ایــن کارگران 
را به ســلامت از داخل ســوله و از میان دود و آتش 
به ســلامت خــارج کردنــد و همزمان بــه مقابله با 
شعله های آتش پرداختند. غلامی نسب با بیان اینکه 
هنگام حضور آتش نشــانان در محل حادثه، ســوله 
مبل ســازی غرق در شــعله های آتش بــود، تصریح 
کرد: نیروهــای عملیات پس از محاصره آتش از چند 
جهت، ســرانجام این آتش سوزی را که بیش از نیمی 
از این مکان را در برگرفته بود، مهار و خاموش کردند. 
معاون منطقه هشت عملیات خاطرنشان کرد: در این 
حادثه به هیچ کس صدمه ای نرســید و کارشناســان 
آتش نشانی در حال بررسی علت وقوع آتش سوزی و 

نیز برآورد میزان خسارات وارده هستند. 

رخداد اعدام متجاوزان به عنف در ملأعامادامه از صفحه 12
شــرق: دو مرد صبح دیروز در مشــهد به جرم تجاوز به 
عنف در ملأ عام به دار آویخته شــدند. متهمان ســوار بر 

تاکسی زردرنگ، طعمه هایشان را شکار می کردند.
نخستین شــکایت علیه متهمان روز ۱۹ خرداد سال 
گذشته مطرح شد و دختری جوان با مراجعه به پلیس 
مشهد، گفت: «ســوار یک تاکسی زردرنگ شدم. به غیر 
از من مسافری هم در صندلی عقب نشسته بود. راننده 
دقایقی بعد تغییر مســیر داد و مســافر عقبی با تهدید 
من به مرگ ســرم را فرو برد. آنها از شهر خارج شدند و 
وقتی به مکانی خلوت رسیدند، در خودرو به من تجاوز 
کردند. دو متجاوز سپس به مشــهد بازگشتند و مرا در 

خیابان رها کردند. به حدی وحشت زده و پریشان بودم 
که چهره متجاوزان یادم نمانده و شــماره پلاک خودرو 
آنها را نیز یادداشت نکرده ام».این دختر فقط می دانست 
متهمان از پژو ۴۰۵ که تاکســی زردرنگ بود اســتفاده 
کرده اند. تلاش ها برای دســتگیری متهمان خیلی زود 
آغاز شد اما پیش از آنکه سرنخی از این افراد به دست 
بیاید، دومین نفر نیز شکایت مشابهی را مطرح کرد. به 
این ترتیب معلوم شــد مجرمان ناشناس قصد دارند به 
جرائم شــان ادامه دهند به این ترتیب دامنه تحقیقات 
گســترده تر شد اما باز هم ردی از متهمان کشف نشد تا 
اینکه سومین دختر به پلیس آگاهی رفت و از دو جوان 

تاکسی سوار شــکایت کرد. او گفت: «من با اطمینان از 
اینکه خودرو، تاکســی است سوار آن شــدم اما راننده 
و همدســتش مرا به مرگ تهدیــد کردند و کتکم زدند. 
آنها به من تجاوز و ســپس در خیابان رهایم کردند. من 
شــماره پلاک خودرو آنها را برنداشــتم اما وقتی آن دو 
صحبت می کردند متوجه شــدم لهجه مشهدی ندارند 
بلکه با لهجه ای متعلق به شــهرهای اطراف مشــهد 
صحبت می کنند».اظهارات این دختر سبب شد مأموران 
در قوچان، چناران، نیشــابور و فریمــان دنبال متهمان 
بگردند. درنهایت تاکسی موردنظر در فریمان شناسایی 
و پســری جوان دســتگیر شــد. این متهــم بلافاصله 

همدست خود را نیز معرفی کرد که او هم به دام افتاد. 
متهمان در بازجویی های تخصصی به تعرض به ســه 
دختر جوان اعتراف کردند. سپس پرونده آنها به صورت 
فوق العاده به جریان افتاد و متهمان بعد از محاکمه در 
دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم 
شدند. پرونده سپس با اعتراض متهمان به دیوان عالی 
کشور ارجاع شــد اما قضات دیوان عالی نیز رأی صادره 
را مطابق با قانون تشــخیص دادند. بعد از آن مقدمات 
اجرای حکم فراهم شــد و دو جــوان متجاوز که ۲۴ و 
۲۵ ساله بودند، صبح دیروز در میدان  حافظ مشهد در 

حضور مردم به دار آویخته شدند.

نهادی که از خاستگاه  خود 
دور شده است

ابزارهای الکترونیکــی دیگر هم از این نوآوری 
پیــروی خواهند کرد. می تــوان دربــاره  پیامدهای 
و  زد  زیــادی  گمان هــای  آن  جامعه شــناختی 
پیش بینی های جامعه شناختی و رفتاری کرد. سخن 
من بر ســر آن نیســت. این دگرگونی نــوع تازه ای از 
شــرکت ها را به همراه خواهــد آورد که امروز وجود 
ندارند. آنها برای پشتیبانی از این دگرگونی و روند تازه 
به وجود خواهند آمد. خیلی دشوار نیست که به یقین 
بگوییــم کارکرد این روند تازه برپایه  انتشــار و کنترل 
امواج الکترومغناطیســی اســتوار خواهــد بود. اگر 
دانش و آموخته های دانشجوی فیزیک، یا مهندسی 
الکترونیک از امواج الکترومغناطیســی بی اندرونه و 
سطحی باشد، روشن است که از این بازار جدید رانده 
خواهد شد. اما اگر آموزش دانشگاهی برپایه  آموزش 
«اندیشیدن خردورزانه» می بود، می توانستیم بگوییم 
که ما پذیرای روندی نو خواهیم بود و در آن ســهم 
خواهیم داشت. پس، راهکار، تغییر ساختار دانشگاه 
نیســت تا هدفی برآورده شــود، بلکــه چالش این 
اســت که بکوشــیم و اطمینان یابیم که برنامه های 
دانشــگاهی با بازدهی بیشــتر و روش های آموزشی 

بهتر، هدف های ساختاری خود را دنبال کند.
دیدگاهــی که مدیــران وزارت علوم از ســاختار 
دانشــگاه، نسل ســوم دانشگاه ها، ترســیم می کنند، 
دانشــگاه دیده ها را تنها با سهمی که آنان می توانند 
در اقتصــاد داشــته باشــند، ارزش گــذاری می کند، 
مســئولیت های انســانی آنــان را در برابــر جامعه 
نادیــده می گیــرد، از فرارویش فردی بــه آنچه که 
بالقــوه می توانــد باشــد، بازمــی دارد و گزینه های 
دانشجو را به خواســت های خود و بازار کار محدود 
می کنــد. مفهوم های برابری، آزادی، آزاداندیشــی و 
خودشناسی را با بازدهی، سوددهی و واژه های دیگر 
اقتصادی جایگزین می کند. در فرهنگ ایرانی ما گفته 
کوتاهی اســت که پدران و مادران نســل من و پیش 
از مــن بارها گفته اند: «درس بخوان تا آدم شــوی». 
اندرونه  این گزاره کوتاه مفهوم انسانی تری از آموزش 
را به همــراه دارد. آنان نمی گفتند که درس بخوان تا 
دکتر یا مهندس شوی، تأکید بر «آدم شدن» است که 
مفهومی گســترده با ابعاد بسیار فراتر از تولید ارزش 
افزوده اســت. در کشــور ما درک نادرستی جا افتاده 
است و دانشگاه را دروازه  کاریابی می داند. می پندارد 
که هر کس از این آســتانه بگذرد، نانش تا پایان عمر 
در روغن است. در این درک، واقعیتی کوچک و گذرا 
وجود دارد، اما هرگز همه  واقعیت وجودی دانشگاه 
نیســت. ایــن واقعیت جزئــی هنگامی به  دســت 
می آید که ما به راســتی «دانشــگاه» داشته باشیم و 
این دانشــگاه بــه کار اصلی خود بپردازد. دانشــگاه 
همواره به به زیســتی افراد جامعه یاری رســانده و 
همیشــه نیروی کار خــردورز و کارآمــد تولید کرده 
است. اما اینها پیامدهای جانبی آموزش دانشگاهی 
بوده اند. هرگاه دانشــگاه به کار اصلی خود پرداخته 
و از فشــارهای بیرونی به دور بــوده، این پیامد را هم 
به همراه داشــته اســت. کار اصلی دانشگاه تا جایی 
که به دانشــجو مربوط اســت، آموزش «خردورزی» 
است. خردورزی به زبان ســاده  کوچه و بازار به این 
معنی است که دانشجو بتواند دو طرف یک موضوع 
را ببیند، بتوانــد گواه هایی را بپذیرد که با باورهای او 
هم سو نیستند، به دور از احساس استدلال کند، برای 
ادعاها گواه های پشــتیبان بخواهــد، برپایه  داده ها و 
گواه های موجود، برداشت و نتیجه گیری کند و بتواند 

برای مسئله یا دشواری راه حل بیابد.
دنیــای امــروز در مقایســه با ۶۰ ســال پیش که 
دانشــگاه ها در ایران پا می گرفتند، تغییر کرده است 
و می توان انتظار تغییرهای بیشــتری هــم در آینده 
داشــت. کارکــرد دنیــا و کنش هــای آن پیچیده تر 
شــده اند و در نتیجه، فهمیدنشان هم برای شهروند 
معمولی دشــوار اســت. به این دلیل، شــهروندان 
جامعه  دموکراتیک بیشتروبیشتر به افراد متخصص 
و کارشــناس تکیه می کنند. بنابرایــن، امروز آموزش 
خردورزی بیش از همیشــه نیاز جامعه  مردم ســالار 
اســت، چــون چنیــن جامعــه ای شــهروندانی را 
می خواهــد که بتواننــد درباره چیزهایی بیندیشــند 
که بر زندگی خــود و دیگران اثــر می گذارند. این ما 
را به اندیشیدن درباره سرشــت خود «کارشناس» و 
رابطه اش با «اندیشــیدن خردورزانه» وامی دارد. به 
بیان دیگر، خوشــفکری و خوب اندیشــیدن پایه های 
کارشناســی را می ســازد. در نتیجه، برای جامعه ای 
که شــهروندانش به طــور روزافزون بــه راهنمایی 
«کارشناس» نیاز دارند، فهمیدن معنی «اندیشیدن» 
و رابطــه  آن بــا شــهروندی هم ضروری می شــود. 
دانشــگاه و دانشــگاهیان وظیفــه دارنــد و در برابر 
جامعه مسئولند تا در برآورده کردن این نیاز اجتماعی 
بکوشــند. گام مهم در این راه، فراهم کردن بســتری 
اســت که در آن آمــوزش «اندیشــیدن خردورزانه» 
بــه دانش پژوه یا دانشــجو همــوار باشــد. این گام 
خواســت های برنامه ای دولت را بــرآورده می کند و 
جامعه را در مســیر فنــاوری، کارآفرینی و خردورزی 

قرار می دهد.
پی نوشت:

۱. ســخنرانی  دکتر فرهادی، وزیر علوم، سخنرانی 
دکتر کریمیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری 
در سالن اجلاس سران، ســایت خبری وزارت علوم، 
هم چنیــن،    .۱۳۹۳ آذر   ۲۶ فنــاوری،  و  تحقیقــات 
ســخنرانی دکتر فرهــادی، وزیر علوم در دانشــگاه 
گیــلان، ســایت خبــری وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری، ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳، باز هم نگاه کنید به سایت 

خبری وزارت علوم، ۷ بهمن ۱۳۹۳.

شرق: ســارق ســابقه دار صاحبخانــه ســابق اش را به قتل رســاند تا طلا و 
جواهرات او را ســرقت کند.به گزارش خبرنگار ما، خبر کشــف جسد زنی ۶۵ 
ساله ســاعت ۱۰:۳۰ روز ۲۵ خرداد از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به 
کلانتری شــهرری اعلام شــد. بعد از تأیید خبر تیم های بررسی صحنه جرم 
اداره دهم و تشــخیص هویت پلیس آگاهی تهران در محل حاضر شدند. در 
همان بررسی های مقدماتی وجود آثار متعدد ضرب وجرح روی قسمت های 
مختلف بدن متوفی مشخص و علت مرگ انسداد شریان تنفسی گردن اعلام 
شد. همچنین مأموران روی درِ ورودی ساختمان آثار تخریب مشاهده کردند. 
آنها پی بردند متوفی و همسرش در طبقه اول این ساختمان دوطبقه قدیمی 
سکونت داشتند و طبقه دوم نیز حدود چهار ماه پیش توسط مستأجر تخلیه 
شــده بود.دختر مقتول کــه در زمان مراجعه به منزل مادرش با جســد وی 
روبه رو شده بود، درباره نحوه کشف جسد به کارآگاهان گفت: «قرار بود امروز 
بــرای انجام خرید، همــراه مادرم به بازار برویم. به همیــن دلیل به درِ منزل 
مادرم رفتم. هرچقدر زنگ را زدم، مادرم جواب نداد. او پاسخ گوی تلفن همراه 
و تلفن خانه نیز نبود این در حالی بود که ما ســاعت۱۰ آن روز برای رفتن به 
بازار با یکدیگر قرار گذاشته بودیم. به ناچار با کمک یکی از بچه های محل، در 
حیاط را باز کردم و خودم وارد خانه شدم. زمانی که وارد ساختمان شدم، دیدم 
در طبقه اول باز اســت. به ســرعت خود را به داخل خانه رساندم که ناگهان 
با جســد مادرم در اتاق خواب روبه رو شــدم. بلافاصله با پدر و برادرم تماس 
گرفتم و موضوع را به آنها اطلاع دادم».دختر مقتول در ادامه اظهارات خود 
در پاســخ به سؤال کارآگاهان درباره سرقت احتمالی از منزل مادرش، گفت: 
«مادرم تعداد زیادی دستبند و النگو داشت که هیچ کدام از آنها در دستانش 
نبود». همسر مقتول نیز در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: «طبق روال هر 
روز، ساعت پنج صبح برای رفتن به محل کار از خانه خارج شدم. در محل کار 
خود بودم که دخترم با من تماس گرفت و موضوع مرگ مادرش را اطلاع داد. 
زمانی که به خانه رســیدم، مأموران کلانتری در محل حضور داشتند و اعلام 

کردند همسرم به قتل رسیده است».
شوهر مقتول پس از اطلاع از موضوع سرقت طلا و جواهرات همسرش 

به ارزش بیش از ۱۵ میلیون تومان، به کارآگاهان گفت: «تا حدود چهار ماه 
پیش، مردی ۳۷ســاله به نام محمد به عنوان مستأجر در طبقه دوم محل 
ســکونت ما زندگی می کرد تا اینکه از طریق تعدادی از همسایگان و اهالی 
محل به ما اطلاع داده شــد این شخص دارای سابقه در زمینه سرقت است 
به همین علت بلافاصله با او تسویه حســاب کردم و بعد از آن دیگر از وی 
خبری ندارم».دســتگیری «محمد» با توجه به اظهارات همســر مقتول، در 

دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت و با انجام اقدامات پلیســی مشخص شد 
محل سکونت جدید وی در شهرستان کرج است. مأموران با مراجعه به این 
محــل، اطلاع پیدا کردند محمد هم زمان با وقوع جنایت، آن خانه را تخلیه 
و به محل دیگری نقل مکان کرده است.در ادامه اقدامات پلیسی، سرانجام 
آخرین مخفیگاه محمد در کرج شناســایی شــد و کارآگاهان وی را دستگیر 
کردند. در شــرایطی که محمد در اظهارات اولیه منکــر هرگونه ارتکاب یا 
اطلاع از جنایت شــده بود، درنهایت ۱۰ روز بعد از دســتگیری، لب به بیان 
حقیقت گشــود و به ارتکاب جنایت با انگیزه سرقت اعتراف کرد.محمد در 
اعترافات خود به کارآگاهان گفت: «مدتی بود بدهکار بودم. با اطلاع دقیق 
از چگونگی حضور مقتول و همسرش در خانه، زمان خروج همسر مقتول 
و اطلاع دقیق از وضعیت مالی و نحوه بازکردن درِ ورودی ساختمان بدون 
داشــتن حتی کلید در ورودی، تصمیم به سرقت گرفتم. روز حادثه پس از 
خروج همسر مقتول از خانه، به همان شیوه ای که چند بار در زمان سکونت 
در آن خانه به عنوان مســتأجر در را باز کرده بودم، به آرامی وارد طبقه اول 
شــدم. مقتول در اتاق خواب در حال استراحت بود که ناگهان متوجه طلا و 
جواهرات در دستانش شدم».محمد در ادامه گفت: «به قصد سرقت، خود 
را به بالای سر مقتول رساندم و پتوی روی تخت را روی صورت او انداختم 
تا مرا شناســایی نکند امــا با وجود این مقتول پتــو را از روی صورتش کنار 
کشید و مرا شناسایی کرد. پس از آن تصمیم به قتل گرفتم. برای همین تکه 
پارچه ای را دور گردن این زن انداختم و او را به قتل رساندم. پس از ارتکاب 
جنایت تمامی طلا و جواهرات مقتول را ســرقت کردم و با مراجعه به یکی 
از طلافروشی های منطقه شهرری، تمامی آنها را فروختم».سرهنگ کارآگاه 
آریا حاجی زاده، معاون مبارزه بــا جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
بــا تأیید این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم، محل فروش طلاها 
شناسایی و تمامی طلا و جواهرات مسروقه کشف شد.حاجی زاده افزود: با 
توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت توسط 
مقام محترم قضائی صادر شــده و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در 

اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

سرقت جواهرات پیرزن؛ انگیزه جنایت

شــرق: زنی که با فریب طلافروشــان از آنها ۲۰ میلیارد 
تومان کلاهبرداری کرده بود، بعد از دســتگیری به جرم 
خود اعتراف کرد.چندی قبل مردی طلافروش به پلیس 
آگاهی اســتان اصفهان مراجعه و علیه زنی به نام شیدا 
شــکایت کرد. او گفت: «آشنایی من و شیدا کاملا اتفاقی 
بود. او زنی خوش تیپ و خوش صحبت بود که به راحتی 
اعتماد هر فردی را جلب می کرد. شــیدا در گفت وگو با 
من توضیح داد شــرکتی را راه انــدازی کرده که در زمینه 
تبلیغات شهری فعالیت دارد. او ادعا کرد آشنایان زیادی 
در ادارات دولتــی دارد و می تواند از این راه ســود کلانی 
به دســت آورد. وقتی شــیدا پیشــنهاد داد در شرکتش 
ســرمایه گذاری کنم، با امید رسیدن به پول هنگفت این 
پیشــنهاد را قبول کردم اما بعد از گذشت مدتی از سود 
خبری نشــد و بالاخره شــیدا فرار کــرد. آن زمان بود که 
فهمیدم این زن یک شیاد است که به غیر از من چند نفر 
دیگــر از همکارانم را نیز با همیــن وعده ها فریب داده و 
از آنها کلاهبرداری کرده اســت».کارآگاهان بعد از اینکه 
مشــخصات زن کلاهبردار را گرفتند، برای دســتگیری او 
به تکاپــو افتادند. آنها بعد از تحقیقات گســترده محل 
اختفای این زن ۳۶ ســاله را که متأهل است پیدا و وی را 
دستگیر کردند. در بررسی های مقدماتی معلوم شد این 
زن هیچ ســابقه کیفری ندارد و برای نخستین بار دست 

به ارتکاب جرم زده اســت. متهم که ابتدا قصد داشــت 
وانمود کند بی گناه اســت، با توجه به وجود چند شاکی 
نتوانست نقشــه اش را پیش ببرد و در نهایت به ارتکاب 
این جرم اعتراف کرد.شــیدا در بازجویی ها به کارآگاهان 
گفت: «از چندی قبل نقشــه کلاهبرداری از طلافروشان 
به فکرم رســید و تصمیم گرفتم با ادعای داشتن شرکت 
تبلیغاتــی آنها را فریــب بدهم. من بعــد از اینکه باب 
آشــنایی را با طعمه هایم بــاز می کردم بــا چرب زبانی 
اعتمادشان را به دســت می آوردم و مدعی می شدم در 
ادارات دولتی آشــنایانی دارم و می توانم حجم زیادی از 
پروژه هــای تبلیغاتی را برای شــرکتم جذب کنم. به این 
ترتیب طلافروشان را برای سرمایه گذاری و دریافت سود 
کلان وسوســه می کردم. من به آنها می گفتم رقم سود 
بسیار بیشتر از حد متعارف است و از طرفی این کار هیچ 
زحمتی برای آنها ندارد».متهم در ادامه اعترافاتش گفت: 
«در مجموع توانســتم شش طلافروش را فریب دهم. از 
هریک از آنــان مبالغ مختلفی گرفتم امــا در نهایت ۲۰ 
میلیارد تومان به دست آوردم و بعد از آن تصمیم گرفتم 
فرار کنم تا دســتگیر نشوم. گمان می کردم ردی از خودم 
به جا نگذاشته ام و نمی دانم چطور شناسایی شدم». بنا 
به این گزارش زن متهم به کلاهبرداری درحال حاضر در 

بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.

کلاهبردارى 20 میلیارد تومانى زن شیاد

قتل ۵ زن هندی به اتهام جادوگری
اهالی روســتایی در شــرق هند، پنج زن را به  �

اتهــام جادوگری به قتل رســاندند. پلیس محلی 
هند می گوید: مهاجمان، این زنان را برای مجازات 
با خود بردند و خواهش و التماس بســتگان این 
پنــج زن نیز بــرای جلب ترحم روســتاییان هیچ 
نتیجه ای نداشــت. سن بیشتر زنان قربانی بین ۴۵ 
تا ۵۰ ســال بود. پلیس اعلام کــرده تاکنون ده ها 
نفر را در ارتباط با این حادثه دســتگیر کرده است. 
چند ایالت هنــد از جمله «جارکنــد» قوانینی را 
برای کاهش این گونه جرایم وضع کرده اند اما این 
حملات همچنان ادامه دارند. بنا بر آمار رســمی 
از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ میلادی، بیش از دو هزار زن 
به اتهام جادوگری در هند کشته شده اند. بعضی 
از این قتل ها برای تسویه حســاب های شــخصی 

به ویژه بر سر اختلافات ارضی صورت می گیرند.

نجات کودک از بین دندان های کروکودیل
رســانه های محلی در کاســتاریکا اعلام کردند:  �

مادری فرزند پنج ساله خود را از بین دندان های یک 
کروکودیــل نجات داد. این پســربچه بیرون از محل 
سکونتشــان که در نزدیکی پارک ملی «تورتوگوئرو» 
قــرار دارد، موردحمله این کروکودیــل قرار گرفت. 

مادر این کودک پس از شــنیدن صدای فرزندش که 
توســط کروکودیل داخل رودخانه کشــیده می شد، 
به ســرعت از خانــه خــارج شــد و پــس از مبارزه 
نفس گیر با این حیوان توانســت پســرش را از میان 
دندان های کروکودیل بیرون بکشــد. این پسربچه که 
از ناحیه دســت، پا و کمر دچار جراحت شــده بود، 
به بیمارســتان منتقل شــد و وضعیت جسمانی اش 

مساعد گزارش شده است.

۶۰۰ هزار بي خانمان در سیل میانمار 
مقامات میانمار اعلام کردند جاری شــدن سیل  �

در بسیاری از نقاط سراسر این کشور حدود ۶۰۰ هزار 
بی خانمان بر جا گذاشــته اســت. وزارت کشاورزی 
میانمار نیز اعلام کرد بیش از ۴۸۶ هزار هکتار اراضی 
کشــاورزی در مناطق مختلف دچــار آب گرفتگی و 
بیــش از ۲۵۷ هکتــار اراضی کشــاورزی نیز به کلی 
نابود شــده است. شــمار تلفات ســیل میانمار نیز 
به نقــل از منابع وزارت رفاه اجتماعی میانمار به ۹۶ 
نفر افزایش یافته اســت که از این تعداد تلفات ۵۶ 
نفر از ایالت راخین هســتند. این در حالی اســت که 
بالاآمدن ســطح آب رودخانه ها بسیاری از مناطق را 
تهدید می کند و به ســاکنان این مناطق توصیه شده 

است کاملا هوشیار باشند و به مناطق امن بروند.

پنج قاره
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میرزا کوچک خان (قابل پرداخت در کلیه شعب) به نام محمدامیر مظاهري واریز و اصل سند بانکی مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده ذیل 
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